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چکیده
تربیت اقتصادی تنها انتقال مهارت‌های مالی نیســت، بلکه نوعی آگاهی‌بخشی انتقادی است برای 
فهم نسبت انسان با ثروت، کار و مسئولیت در جهان اجتماعی. در این معنا، ما نه صرفاً مصرف‌کننده یا 
تولیدکننده، بلکه کنشگرانی هستیم که باید بتوانیم از خلال انتخاب‌های اقتصادی خود، معنا، عدالت و 
زیست‌پذیری را در جامعه تقویت کنیم. مطالعه حاضر با هدف واکاوی مفهوم تربیت اقتصادی از منظر 
اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کردستان انجام شد. با توجه به ماهیت پدیدارشناسانه موضوع و ضرورت 
فهم عمیق تجربه‌ها و ادراکات مشارکت‌کنندگان، پارادایم معرفت‌شناسی تفسیری و رویکرد کیفی اتخاذ 
گردید. روش پدیدارنگاری به‌عنوان راهبرد پژوهش انتخاب شد تا امکان تبیین و استخراج معنای زیسته 
اســتادان از این مفهوم فراهم شود. مشارکت‌کنندگان شــامل 15 نفر از استادان دانشکده علوم انسانی 
دانشگاه کردستان در رشته‌های مختلف بودند که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با آن‌ها مصاحبه 
نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت. تحلیل داده‌ها نشان داد که از منظر استادان دانشگاه، تربیت اقتصادی در 
دانشگاه با پنج چالش اساسی مواجه است: برنامه درسی منسوخ، فقدان رویکرد فرارشته‌ای، بی‌توجهی به 
اقتصاد رفتاری، نابسندگی آگاهی نسبت به جهانی‌شدن و کمبود آمادگی شغلی فراگیران. همچنین هفت 
راهکار برای غلبه بر این چالش‌ها پیشنهاد شد که شامل: توسعه جامع‌الابعاد دانشکده‌ای، ایجاد مکانیسم 
بازخوردگیری پیوسته، گسترش آموزش‌های فرارشته‌ای، نوگرایی در شیوه‌های تدریس، پایبندی به اصول 
انسان‌ساز، تقویت بینش اقتصادی و باور مالی و ارتقای دسترس‌پذیری آموزشی بود. در نتیجه تربیت 
اقتصادی در محیط دانشگاهی، فراتر از آموزش مهارت‌های مالی، نیازمند تحول ساختاری، نگرشی و 
انسانی است. بازاندیشی در برنامه‌ریزی آموزشی و رویکردهای تربیتی می‌تواند دانشگاه را به بستری برای 

پرورش کنشگران آگاه، مسئول و توانمند اقتصادی بدل سازد.
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1. مقدمه و بیان مسئله
انسان موجودى چندبعدى است و نیازها و خواسته هاى او تنها محدود به حوزه هاى علمى 
یا تخصصى نیست، بلکه شامل ابعاد اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سیاسى نیز مى شود. 
در این میان، اقتصاد به عنوان یکى از مهم ترین حوزه هاى زندگى فردى و اجتماعى، نقش 
تعیین کننده اى در استقلال، ثبات و توسعه پایدار جامعه ایفا مى کند. از این رو، نظام آموزشى 
در هر کشور، علاوه بر انتقال دانش تخصصى، باید توانمندى هاى اقتصادى و سواد مالى را در 
شهروندان ارتقا دهد (یوسف زاده چوسرى، شاه مرادى، 1399: 34-30). دانشگاه، به عنوان 
بالاترین مرجع آموزش رسمى و محیطى که تعاملات اجتماعى و فکرى در آن جریان دارد، 
ظرفیت منحصربه فردى براى ارتقاى سواد اقتصادى عمومى دارد. برخلاف مدرسه که بیشتر 
بر آموزش پایه و مهارت هاى عمومى تمرکز دارد، دانشگاه علاوه بر ارائه دانش تخصصى، 
توانایى شکل دهى به نگرش ها، ارزش ها و رفتارهاى اقتصادى را در فراگیران فراهم مى کند؛ 
به عبارت دیگر، دانشگاه مى تواند علاوه بر تربیت متخصصان اقتصادى، شهروندانى اقتصادى 
آگاه تربیت کند که در تصمیم گیرى هاى مالى و مشارکت در اقتصاد ملى و بین المللى نقش 
فعالى داشته باشند. در مقابل، گزینه هاى جایگزین مانند آموزش غیررسمى یا رسانه هاى 
عمومى، اگرچه مى توانند دانش اقتصادى را منتقل کنند، اما فاقد توانمندى براى درونى سازى 
نگرش ها و مهارت هاى عملى اقتصادى در سطح عمیق و سیستماتیک هستند (سیدى و 
احمدى، 1398: 45). با وجود اهمیت تربیت اقتصادى، شواهد پژوهشى نشان مى دهد که 
سطح سواد اقتصادى فراگیران دانشگاه ها در ایران هنوز مطلوب نیست (فضل علیزاده، قهرمانى 
و علیزاده اقدام، 1399: 45-41). این وضعیت مى تواند ناشى از عدم برنامه ریزى هدفمند، 
ضعف در ادغام مفاهیم اقتصادى در برنامه هاى درسى و نبود توجه کافى به تربیت اقتصادى 
در محیط دانشگاه باشد؛ بنابراین، مسئله اصلى تحقیق این است که مفهوم تربیت اقتصادى از 
دیدگاه اعضاى هیئت علمى دانشگاه چگونه درك مى شود و دانشگاه ها چه نقش و ظرفیت هایى 
براى ارتقاى سواد اقتصادى عمومى دارند؟ (اسى1 و همکاران، 1400: 14). برادلى2 (2019) 
در دنیاى امروز، زندگى اقتصادى انسان ها نه تنها بر رفاه فردى، بلکه بر توسعه پایدار و ثبات 
اجتماعى کشورها اثر مستقیم دارد. تربیت اقتصادى، فرایندى است که افراد را با دانش، نگرش، 
مهارت و رفتار اقتصادى آشنا مى سازد و آن ها را توانمند مى کند تا در مواجهه با چالش هاى 
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اقتصادى، تصمیمات عقلانى و موثر اتخاذ کنند )Refarji &Al-Andri,2014(. این تربیت، 
صرفاً محدود به یادگیرى مفاهیم تئوریک نیست، بلکه شامل نهادینه سازى رفتارهاى مالى 
صحیح، درك عمیق از نقش مصرف و پس انداز و توانایى برنامه ریزى مالى در طول عمر است 
(موسى زاده، عظیم زاده و سانیتى، 1394). با وجود این، تربیت اقتصادى در ایران هنوز به 
شکل نظام مند و هدفمند در دانشگاه ها پیاده نشده است. تحقیقات پیشین نشان داده اند که 
دانشجویان از سطح سواد اقتصادى مناسبى برخوردار نیستند و توانایى تصمیم گیرى صحیح 
مالى در زندگى شخصى و اجتماعى آنان محدود است (موسوى نسب، 1399: 73-76). 
ین واقعیت اهمیت بررسى نقش دانشگاه ها در تربیت اقتصادى را آشکار مى سازد. دانشگاه ها 
به عنوان مراکز اصلى آموزش عالى، نه تنها محیط یادگیرى دانش تخصصى، بلکه محیطى 
براى پرورش نگرش ها و مهارت هاى اجتماعى و اقتصادى هستند. در این بستر، اعضاى 
هیئت علمى نقش کلیدى در شکل دهى به فهم و رفتار اقتصادى دانشجویان ایفا مى کنند، 
چرا که آن ها به عنوان مربیان و الگوهاى علمى، مى توانند دانش و تجربه اقتصادى را به 
شیوه اى تعاملى و کاربردى منتقل کنند (پیغامى و طغیانى، 1390: 41). از سوى دیگر، 
گزینه هاى جایگزین مانند آموزش هاى غیررسمى، رسانه ها، شبکه هاى اجتماعى و کارگاه هاى 
کوتاه مدت، اگرچه در افزایش دانش اقتصادى نقش دارند، اما توانایى ایجاد نگرش و رفتار 
اقتصادى پایدار در دانشجویان را ندارند. دانشگاه ها با بهره گیرى از برنامه هاى درسى رسمى، 
فعالیت هاى فوق برنامه، کارگاه هاى آموزشى و پژوهش هاى میدانى مى توانند تربیت اقتصادى 
را در سطح عمقى و مستمر ارائه دهند و دانشجویان را براى مواجهه با واقعیت هاى اقتصادى 
فردى و اجتماعى آماده سازند (متوسلى و آهنچیان، 1394: 65). مسأله پژوهش دقیقاً از 
همین خلأ ناشى مى شود: با وجود اهمیت تربیت اقتصادى، نقش دانشگاه و برداشت هاى 
اعضاى هیئت علمى از این مفهوم هنوز به شکل دقیق و علمى بررسى نشده است. به همین 
دلیل، ضرورى است روشن شود که اعضاى هیئت علمى دانشگاه کردستان تربیت اقتصادى 
را چگونه درك مى کنند و چه جنبه هایى براى آن اهمیت دارد. همچنین باید مشخص 
و  کند  کمک  دانشجویان  عمومى  اقتصادى  سواد  بهبود  به  مى تواند  چگونه  دانشگاه  شود 
چه ظرفیت هایى در این زمینه وجود دارد و درعین حال چه موانع و چالش هایى در مسیر 
تربیت اقتصادى در دانشگاه ها مشاهده مى شود و چگونه مى توان این مشکلات را رفع کرد 
)Mearman,2018:78-79 Guizzo & Berger(. تبیین این مسائل از دو منظر اهمیت دارد. 

نخست، از منظر فردى، ارتقاى سواد اقتصادى دانشجویان موجب افزایش توانمندى آنان در 
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تصمیم گیرى مالى و مدیریت منابع مى شود و زمینه شکل گیرى شهروندانى مسئولیت پذیر، 
مولد و آینده نگر را فراهم مى آورد. دوم، از منظر جامعه، تربیت اقتصادى صحیح به رشد 
اقتصادى پایدار، افزایش بهره ورى و توسعه سرمایه انسانى کمک مى کند و نظام آموزشى را 
در پیشبرد اهداف ملى و فرهنگى توانمندتر مى سازد (پیغامى و طغیانى، 1395: 87). یکى 
از چالش هاى اساسى در حوزه تربیت اقتصادى، تحقق متوازن شایستگى هاى اقتصادى در 
میان دانشجویان است. تربیت اقتصادى باید بتواند هر سه بعُد شایستگى اقتصادى را پوشش 
دهد: بعُد شناختى که شامل دست یابى به دانش اقتصادى است، بعُد انگیزشى که علاقه مندى 
و توجه به جنبه هاى عاطفى حوزه اقتصاد را تقویت مى کند و بعُد عملیاتى که نهادینه سازى 
تربیت اقتصادى و توانمندسازى افراد در حوزه عمل را هدف قرار مى دهد. با وجود اهمیت این 
سه بعُد، برنامه هاى تربیت اقتصادى در دانشگاه هاى ایران هنوز نتوانسته اند به شکلى متوازن 
و مؤثر آن ها را در دانشجویان ایجاد کنند و این امر به یک چالش جدى براى نظام آموزشى 
تبدیل شده است ) Solomon, Nhete,2018:167-179 & Sithole(. تجربه نشان مى دهد 
که تربیت اقتصادى زمانى موفق خواهد بود که آموزش اقتصادى به طور ویژه در برنامه هاى 
رسمى و غیررسمى دانشگاهى ادغام شود و فراگیران بتوانند مفاهیم اقتصادى را در عمل 
تجربه و درونى سازى کنند. با این حال، پژوهش ها نشان مى دهند که على رغم تلاش هاى نظام 
آموزشى، سطح سواد و مهارت اقتصادى دانشجویان در ایران هنوز مطلوب نیست و بسیارى از 
آن ها در تصمیم گیرى هاى مالى و مدیریت منابع فردى با مشکلات جدى مواجه اند (سیدى 
و احمدى، 1398: 87-81). این موضوع یک مسئله اساسى پژوهشى را مطرح مى کند: با 
وجود آگاهى از اهمیت تربیت اقتصادى و تلاش هاى انجام شده، دانشگاه ها هنوز نتوانسته اند 
به طور کامل و مؤثر نقش خود را در ارتقاى سواد اقتصادى عمومى دانشجویان ایفا کنند. حتى 
نمونه هاى موفق در سایر کشورها، مانند پژوهش هاى انجام شده در نظام آموزشى بریتانیا، 
نشان مى دهد که برنامه هاى درسى جذاب و یکپارچه مى توانند یادگیرى و نگرش اقتصادى 
دانشجویان را به طور قابل توجهى افزایش دهند و آنان را براى تفکر و عملکرد اقتصادى آماده 
کنند )Akarowhe,2018:89(. این مقایسه نشان مى دهد که عدم انسجام، ضعف ادغام تربیت 
اقتصادى در برنامه هاى درسى و کمبود فعالیت هاى عملى و انگیزشى مى تواند مانع اصلى در 

تحقق اهداف تربیت اقتصادى در دانشگاه هاى ایران باشد.
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 با توجه به اهمیت تربیت اقتصادى در شکل دهى به شهروندان آگاه، مشارکت جو و توانمند 
در اقتصاد و همچنین نقش دانشگاه به عنوان محیط آموزشى رسمى و اثرگذار، این پژوهش در 
پى پاسخ به این چالش است که چگونه دانشگاه مى تواند با بهره گیرى از ظرفیت هاى موجود، 
سه بعُد شایستگى اقتصادى را در دانشجویان توسعه دهد و موانع پیش رو را کاهش دهد؟ 
شناسایى و تحلیل برداشت ها و تجربه هاى اعضاى هیئت علمى دانشگاه کردستان مى تواند به 
درك دقیق تر از این چالش کمک کند و راهکارهاى عملى براى ارتقاى تربیت اقتصادى در 

دانشگاه ها ارائه دهد (ادیب، ابراهیمى هرستانى، رضاپور و تقینى، 1396: 11-22).
اهمیت تربیت اقتصادى در جهان امروز تنها به آموزش مفاهیم مالى یا کسب مهارت هاى 
بودجه بندى محدود نمى شود، بلکه با شکل گیرى نسلى آگاه، مسئولیت پذیر، مشارکت جو و 
مقاوم در برابر نوسانات اقتصادى ارتباط تنگاتنگ دارد. در عصر جهانى شدن، تغییرات پرشتاب 
اقتصادى، ظهور فناورى هاى مالى، گسترش سبک هاى زندگى مصرف محور و پیچیدگى 
تصمیمات اقتصادى در زندگى فردى و اجتماعى، ضرورت تربیت نسلى که بتواند با دانش، 
نگرش و رفتار اقتصادى صحیح و عقلانى زندگى کند، بیش از پیش احساس مى شود. از این 
رو، تربیت اقتصادى نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک براى نظام هاى آموزشى و 
دانشگاهى به شمار مى رود. نظام آموزشى ایران در دهه هاى اخیر درگیر چالش هایى همچون 
مصرف گرایى، بى توجهى به فرهنگ کار، ضعف در مهارت اندوزى، فاصله میان دانشگاه و بازار 
کار و تربیت صرفاً نظرى محور بوده است. این چالش ها ریشه در نبود نگاه تربیتى-اقتصادى 
در برنامه ریزى درسى و سیاست گذارى آموزشى دارد. در حالى که اگر تربیت اقتصادى در 
دانشگاه ها به شکل هدفمند پیاده شود، مى تواند به ارتقاى خودکارآمدى اقتصادى، تقویت 
روحیه کارآفرینى، کاهش وابستگى به دولت، افزایش مشارکت در اقتصاد پایدار و تربیت 
اقتصادى  تربیت  از  غفلت  اجتماعى،  منظر  از  گردد.  منجر  امیدآفرین  و  مولد  شهروندانى 
شخصى،  مالى  مدیریت  ضعف  خانوارها،  بدهکارى  افزایش  مانند  پدیده هایى  بروز  سبب 
بى ثباتى شغلى، گسترش فقر پنهان و کاهش سرمایه اجتماعى شده است. در سوى مقابل، 
کشورهایى که تربیت اقتصادى را به یک راهبرد ملى تبدیل کرده اند، نه تنها سطح رفاه و 
امنیت اقتصادى شهروندان را افزایش داده اند، بلکه موجب شکل گیرى جامعه اى پایدارتر، 

خلاق تر و کم ریسک تر شده اند.
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با توجه به آنچه بیان شد، مى توان اذعان داشت مفهوم تربیت اقتصادى در دانشگاه ها به 
عنوان یک مسئله کلیدى در توسعه اقتصاد پایدار، معمولاً به طور جامع و کافى مورد توجه 
قرار نمى گیرد. افزون بر این بسیارى از جنبه هاى اجتماعى و اقتصادى نیز معمولاً نادیده 
گرفته مى شود. بسیارى از برنامه هاى آموزشى به تأثیرات اقتصادى بروى عدالت اجتماعى، 
تربیت  به  منجر  مى تواند  غفلت  این  ندارند.  کافى  توجه  انسانى  توسعه  و  محیط زیست 
کارشناسانى گردد که قادر به درك تأثیرات گسترده تر اقتصادى بر جامعه نیستند و در نتیجه 
قادر نیستند راه حلى ها علمى و راه گشا و پایدارى براى مسائل اساسى جامعه ارائه دهند. لذا 
در این تحقیق چالش هاى اساسى تربیت اقتصادى به دیدگاه چندبعُدى مورد مطالعه قرار 
گرفته است. از این رو سؤال اصلى تحقیق این است که مهم ترین چالش هاى اساسى تربیت 

اقتصادى در دانشگاه از دیدگاه هیئت علمى دانشگاه کردستان چه مى باشد؟

2. چارچوب مفهومی
مسئله تربیت اقتصادى در آموزش عالى به معناى ایجاد و تقویت مهارت ها و دانش هاى 
لازم براى درك و مدیریت مسائل اقتصادى در سطح فردى، اجتماعى و ملى است. این 
موضوع از اهمیت بالایى برخوردار است، زیرا با توجه به تغییرات سریع اقتصادى و نیاز به 
مى رسد.  نظر  به  ضرورى  اقتصادى  توانایى هاى  با  افراد  تربیت  آگاهانه،  تصمیم گیرى هاى 
چارچوب مفهومى این مسئله معمولاً شامل چندین بعد اصلى است. نخستین بعد، شامل 
دانش نظرى است که به دانشجویان کمک مى کند تا اصول و مفاهیم اقتصادى را درك کنند. 
این دانش شامل مباحثى مانند عرضه و تقاضا، بازارها، سیاست هاى پولى و مالى و همچنین 
تئورى هاى اقتصادى مى شود. بعد دوم، مهارت هاى عملى است. این مهارت ها به دانشجویان 
امکان مى دهند تا بتوانند نظریه ها را به عمل تبدیل کرده و در موقعیت هاى واقعى اقتصادى 
تصمیم گیرى کنند. مهارت هایى مانند تحلیل داده هاى اقتصادى، مدیریت مالى شخصى و 
برنامه ریزى اقتصادى از جمله این مهارت ها هستند. سومین بعد، نگرش ها و ارزش هاست. 
تربیت اقتصادى باید به دانشجویان کمک کند تا نگرش هاى مثبتى نسبت به کارآفرینى، 
نوآورى و مسئولیت اجتماعى داشته باشند. این نگرش ها مى توانند تأثیر زیادى بر رفتارهاى 
اقتصادى فردى و اجتماعى آن ها داشته باشند )Zeegers& et al,2014:123(. چارچوب 
مفهومى مسئله حاضر معمولاً از نظریات صاحب نظرانى مانند جان مینارد کینز1 و میلتون 

1. Minard kinz
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فریدمن1 الهام مى گیرد. کینز بر اهمیت مداخله دولت در اقتصاد تأکید داشت و فریدمن بر 
آزادى بازار و نقش آن در ایجاد رشد اقتصادى تأکید کرد. این دو دیدگاه به نوعى مکمل 
یکدیگر هستند و مى توانند زمینه ساز تربیت اقتصادى در آموزش عالى شوند. در آموزش 
عالى، برنامه هاى درسى باید به گونه اى طراحى شوند که بتوانند این ابعاد را پوشش دهند. 
براى مثال، دوره هاى آموزشى باید شامل مباحث نظرى، کارگاه هاى عملى و پروژه هاى گروهى 
باشند که دانشجویان را درگیر چالش هاى واقعى اقتصادى کنند. علاوه بر این، استفاده از 
فناورى هاى نوین نیز مى تواند به بهبود فرآیند تربیت اقتصادى کمک کند. ابزارهاى دیجیتال 
مى توانند به دانشجویان کمک کنند تا اطلاعات بیشترى کسب کرده و تجزیه و تحلیل هاى 

.)Walstad, Rebeck & MacDonald,2010:357( دقیق ترى انجام دهند
تربیت اقتصادى همچنین باید به مسائل جهانى توجه داشته باشد. با توجه به جهانى شدن 
اقتصاد، دانشجویان باید توانایى تحلیل شرایط اقتصادى در سطح بین المللى را داشته باشند. 
این موضوع شامل درك سیاست هاى تجارى، تأثیرات جهانى بر اقتصاد محلى و چالش هاى 
اثربخشى  ارزیابى  داشت  اذعان  مى توان  حقیقت  در  است.  اقلیمى  تغییرات  مانند  جهانى 
برنامه هاى تربیت اقتصادى نیز بسیار مهم است. دانشگاه ها باید بتوانند عملکرد دانشجویان 
را در زمینه هاى مختلف اقتصادى ارزیابى کنند تا از کیفیت آموزش خود اطمینان حاصل 
کنند. على الاصول، مسئله تربیت اقتصادى در آموزش عالى نیازمند توجه جدى و طراحى 
برنامه هاى آموزشى متناسب با نیازهاى روز جامعه است. استفاده از نظریات مختلف اقتصادى و 
ترکیب آن ها با مهارت هاى عملى و نگرش هاى مثبت مى تواند به ایجاد نسلى توانمند در زمینه 
مسائل اقتصادى منجر شود. از این رو، توجه به این نکته نیز ضرورى است که تربیت اقتصادى 
نباید صرفاً محدود به رشته هاى اقتصادى باشد. تمامى رشته ها باید جنبه هاى اقتصادى را 
در curricula خود بگنجانند تا فارغ التحصیلان بتوانند در هر زمینه اى که فعالیت مى کنند، 
تصمیمات اقتصادى آگاهانه اى بگیرند. بر این اساس، چارچوب مفهومى تربیت اقتصادى در 
آموزش عالى یک رویکرد جامع و چندبعدى است که باید با توجه به تغییرات سریع دنیاى 

امروز به روزرسانى شود تا بتواند پاسخگوى نیازهاى جامعه باشد.

1. Milton Friedman
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3. پیشینه‌ی پژوهش
طهماسب زاده و همکاران (1403) در پژوهش خود با عنوان شناسایى مؤلفه هاى تربیت 
اقتصادى در قرآن کریم و میزان انعکاس آن در اسناد بالادستى به این نتیجه رسیدند که 
مقوله هاى تربیت اقتصادى در قرآن کریم در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف قابل طبقه بندى 
شدن هستند. موسى زاده و صنعتى (1403) در تحقیق خود به بررسى کاربست مؤلفه هاى 
حوزه توزیع تربیت اقتصادى در نظام آموزش و پرورش مبتنى بر آموزه هاى اسلامى پرداخته اند. 
یافته هاى پژوهش بیانگر آن است که این مؤلفه ها در حوزة توزیع در سه مقولۀ هدف توزیع، 
ابزارهاى مالى توزیع و آسیب شناسى توزیع ثروت به همراه زیرمقوله هایشان قابل طبقه بندى است: 
ذیل مقوله هدف توزیع زیرمقولۀ برقرارى عدالت، ذیل مقوله ابزارهاى مالى توزیع زیرمقوله هاى 
انفاق، قرض، زکات و خمس و ذیل مقوله آسیب شناسى توزیع ثروت زیرمقولۀ مفاسد اقتصادى 
استخراج و تبیین شد. همچنن شاه ملکى، ملکى، قادرى و مصباحى مقدم (1404) در تحقیق 
خود تحت عنوان سنتزپژوهى شاخص ها و مؤلفه هاى برنامه درسى تربیت اقتصادى به مطالعه 
پرداخته اند. با تجزیه و تحلیل داده ها، ابعاد تربیت اقتصادى در 4 مضمون اصلى و 39 مضمون 
فرعى، طبقه بندى شده اند که مضامین اصلى عبارتنداز: عوامل شخص و فردى، فرهنگ و اخلاق 
اقتصادى، مفاهیم و دانش اقتصادى و مفاهیم جمعى و ارتباطى و براى اطمینان از میزان پایایى، 
از ضریب اسکات استفاده گردید. نتایج پژوهش با رویدادهاى اقتصادى و واقعیت هاى زندگى 
اجتماعى، پیوند خورده و مسائلى را بیان مى کند که مشاهده و بررسى عینى آن ها امکان پذیر 
است. همچنین براى بهبود ارتقاى کیفیت آموزشى برنامه درسى تربیت اقتصادى توجه به 
همه مؤلفه ها و شاخص هاى استخراج شده در این پژوهش لازم است. همچنین مهرمحمدى 
و کریمى (1404) در تحقیق خود تحت عنوان برنامه درسى و توسعه؛ از منظر ساحت تربیت 
اقتصادى حرفه اى به این نتیجه رسیدند که برنامه درسى توسعه محور در ساحت تربیت اقتصادى 
حرفه اى برنامه درسى است که رویکرد تربیت فن-نوآورانه یا همان پرورش خرد فن-نوآورانه را 
دنبال مى کند. همچنین یافته ها نشان داد که نظام رسمى آموزشى و برنامه هاى درسى آن براى 
تحقق اهداف تربیت در ساحت حرفه اى-اقتصادى، باید به جاى تأکید بر تربیت فنى-حرفه اى، 
تربیت فن-نوآورانه را در دستور کار خویش قرار دهد؛ بنابراین با استقرار الگوى برنامه درسى 
تربیت فن-نوآورانه، به موازات خروج آموزش هاى فنى-حرفه اى از دستور کار، مى توان به فراهم 
شدن زمینه هاى توسعه اقتصادى در کشور امیدوار بود. باورِلى1 (2023) در تحقیق به بررسى 

1. Bäuerle
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چگونگى اصلاح آموزش اقتصادى در دانشگاه هاى ترکیه پرداخته است. یافته هاى تحقیق نشان 
داد آموزش اقتصادى در صورتى کاربرى خواهد بود که بتواند امکان تفکر و عمل اقتصادى 
را در طنین اندازى با دنیاى ملموس زندگى فراهم کند. همچنین با ارائه آموزش محتواهاى 
نوین و کاربردى درباره مفهوم تربیت اقتصادى و لینک دادن با آن دنیاى بیرون مى تواند براى 
فارغ التحصیلان مفید واقع شود. فردریش1 (2024) در تحقیق خود با عنوان تدریس اقتصاد 
خارج از حوزه موضوعى خود در سطح متوسطه پایین در اتریش - غنى یا شرم آور؟ به مطالعه 
پرداخته است. یافته ها حاکى از آن است که دوره هاى آموزشى طولانى تر براى معلمان منجر به 
فرصت هاى یادگیرى مکرر و کسب دانش موضوعى و آموزشى بیشتر، علاقه و تعهد معلم، ایجاد 
انگیزه در یادگیرندگان، شایستگى تدریس، رابطه مستقیم بین علاقه معلم به تدریس اقتصاد و 
ایجاد علاقه در دانش آموز، کاهش فرصت هاى آموزشى نابرابر، مشارکت در فرآیندهاى اقتصادى، 
انتخاب معلمان آموزش دیده، دعوت متخصصین آموزشى براى همکارى با معلمان در طراحى 
دوره ها. نور2 و همکاران (2024) در تحقیق خود به توسعه مدل یادگیرى اقتصادى بر اساس 
ارزش هاى پانکاسیلا پرداختند. نتایج نشان داد که آموزش اقتصاد پانکاسیلا (ایدئولوژى رسمى 
دولت) در کلاس تجربى بالاتر از کلاس کنترل گرا  است همچنین این نوع آموزش اقتصاد براى 
تقویت مهارت عملى نسبت به سایر مدل هاى کلاسیک رایج در اندونزى بهترین نتیجه را براى 

فارغ التحصیلان داشته است.
با وجود پژوهش هاى متعدد در حوزه تربیت اقتصادى که عمدتاً بر استخراج مؤلفه ها از 
متون دینى، اسناد بالادستى، برنامه هاى درسى یا تجربه سایر کشورها متمرکز بوده اند، خلأ 
قابل توجهى در شناخت برداشت ها، تجربه ها و تفسیرهاى زیسته اعضاى هیئت علمى به عنوان 
کنشگران اصلى نظام آموزش عالى مشاهده مى شود. نوآورى این پژوهش در آن است که به جاى 
تکیه صرف بر اسناد و نظریه ها، با رویکرد پدیدارشناسانه، تربیت اقتصادى را از منظر استادان 
دانشگاه به عنوان متخصصان آموزشى و عاملان تحول فکرى و مهارتى مورد واکاوى قرار مى دهد. 
این رویکرد امکان ارائه تعریفى بومى، دانشگاه محور و مبتنى بر تجربه در زمینه تربیت اقتصادى 
را فراهم مى سازد و مى تواند مبناى طراحى برنامه هاى درسى، سیاست گذارى و بهبود کیفیت 

آموزش در دانشگاه ها قرار گیرد.

1. Fridrich
2. Nor et al
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4. روش‌شناسی پژوهش
پارادایم معرفت شناسى تحقیق حاضر، تفسیرى با رویکرد کیفى است. ازآنجاکه پژوهشگران 
قصد داشتند برداشت ها و تجارب متفاوت در مورد پدیده تحقیق را بررسى و طبقه بندى 
کنند لذا، روش پدیدارنگارى مورداستفاده قرار گرفت. به باور برخى محققان (مانند: گال، 
بورگ و گال، 2005 ترجمه نصر و همکاران، 1386: 872) روش پدیدارنگارى را مى توان 
براى پژوهش درباره هر جنبه از واقعیت طبیعى یا اجتماعى که افراد درباره آن برداشتى به 
دست آورده اند مورداستفاده قرار داد. انتخاب پدیدارنگارى نسبت به سایر روش هاى کیفى 
مانند مطالعه موردى یا نظریه بنیان، به دلیل تمرکز ویژه آن بر تجربه و معناشناسى شخصى 
افراد بوده است. در حالى که روش هایى مانند مطالعه موردى بیشتر بر تحلیل یک موقعیت 
خاص یا یک واحد محدود متمرکز هستند و نظریه بنیان به دنبال کشف نظریه هاى جدید از 
داده ها است، پدیدارنگارى به دنبال کشف جوهره پدیده و تجربه واقعى افراد از آن است. از 
این رو، براى پاسخ به پرسش تحقیق درباره درك اعضاى هیئت علمى از تربیت اقتصادى و 
تحلیل ابعاد شناختى، انگیزشى و عملیاتى آن، این روش مناسب ترین انتخاب بود. به بیان 
دیگر، پدیدارنگارى این امکان را فراهم مى آورد که تجربه هاى ذهنى و معانى که افراد به 
تربیت اقتصادى نسبت مى دهند، به دقت استخراج و تحلیل شود و به این ترتیب، نتایج 
پژوهش بتواند تصویر روشنى از وضعیت فعلى، چالش ها و ظرفیت هاى دانشگاه در تربیت 

اقتصادى ارائه دهد.
 براى انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گیرى هدفمند با حداکثر تنوع استفاده شد. 
افراد منتخب داراى تخصص علمى مرتبط با حوزه تربیت اقتصادى یا حوزه هاى هم پوشان 
همچون اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسى، تعلیم وتربیت، فلسفه تعلیم وتربیت، فقه و معارف 
اسلامى با رویکرد اقتصاد اسلامى، مشاوره و... با محور سبک زندگى و مهارت هاى اقتصادى 
بودند. همچنین، برخى اعضاى نمونه داراى تجربه زیسته و عملى شامل تدریس، پژوهش، 
طراحى دوره هاى آموزشى، اجراى طرح هاى پژوهشى و انتشار مقالات علمى پژوهشى در 
زمینه تربیت اقتصادى، سواد مالى، مهارت هاى زندگى اقتصادى، توسعه آموزشى و عدالت 
علوم  دانشکده  هیئت علمى  اعضاى  از  نفر   15 اساس،  این  بر  بودند.  اقتصادى  فرهنگ  و 
عملى  تجربه  و  علمى  تخصص  شرط  دو  هر  یا  یکى  واجد  که  کردستان  دانشگاه  انسانى 
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بودند، به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب و با آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. 
این تنوع علمى و تجربى سبب شد تا ابعاد تربیت اقتصادى از منظرهاى مختلف حرفه اى، 
تربیتى، اخلاقى، فقهى، اجتماعى و اقتصادى مورد بررسى قرار گیرد و معانى عمیق تر آن 
واکاوى شود. مصاحبه نیمه ساختاریافته نیز با طرح پرسش هاى باز، انعطاف پذیر و تعقیبى، 
امکان کشف تجربه زیسته مشارکت کنندگان را فراهم نمود (محمدپور، 1390: 243). 
در این پژوهش براى گردآورى داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. چنان که 
هدف پژوهش، کشف و تبیین تجربه ها و برداشت هاى زیسته اعضاى هیئت علمى درباره 
مفهوم تربیت اقتصادى بود، مصاحبه ها با طرح پرسش هاى باز و تعقیبى انجام گرفت تا 
مشارکت کنندگان بتوانند آزادانه و عمیق درباره فهم و تفسیر خود از موضوع سخن بگویند. 
شد.  ثبت  صوت  ضبط  دستگاه  طریق  از  مشارکت کنندگان  رضایت  با  مصاحبه ها  تمامى 
سپس فایل هاى صوتى به طور کامل پیاده سازى و به متن نوشتارى تبدیل گردید تا امکان 
تحلیل دقیق داده ها فراهم شود. در مرحله آماده سازى داده ها، متن هاى استخراج شده از 
مصاحبه ها چندین بار توسط پژوهشگران مطالعه شد تا زمینه آشنایى عمیق با مضمون ها، 
مفاهیم کلیدى و تجارب بیان شده فراهم گردد. در این مرحله، پژوهشگران تلاش کردند 
تا با رویکرد پدیدارنگارى و با فاصله گذارى از پیش فرض هاى ذهنى خود، به کشف معناى 

واقعى و زیسته پدیده مورد مطالعه بپردازند.
براى تحلیل داده ها از روش کدگذارى دو مرحله اى گلاسر (1999) شامل کدگذارى باز 
و محورى استفاده شد. در کدگذارى باز، گزیده ها، جملات و عبارت هایى از متن مصاحبه ها 
که حاوى ایده هاى کلیدى، تجارب مشترك یا برداشت هاى مهم درباره تربیت اقتصادى 
بودند، شناسایى شده و به آن ها کد اولیه اختصاص داده شد. این کدها نمایانگر شیوه هاى 
متفاوتى بودند که مشارکت کنندگان پدیده تربیت اقتصادى را تجربه یا درك کرده بودند. 
پس از انجام کدگذارى باز، کدهاى مشابه یا مرتبط بر اساس شباهت معنایى، در طبقات یا 
مقوله هاى اولیه سامان دهى شدند. در مرحله کدگذارى محورى، روابط مفهومى و معنایى 
بین مقوله ها و زیرمقوله ها مورد بررسى قرار گرفت و تلاش شد شبکه معنایى مربوط به 
 .)Brew & Phillis,2004:341( تجربه مشارکت کنندگان از تربیت اقتصادى استخراج شود
در این مرحله مقوله هاى اصلى و فرعى شکل گرفتند و معناى پدیده بر اساس برداشت ها و 
تجارب مشارکت کنندگان تبیین شد. تحلیل ها تا جایى ادامه یافت که اشباع نظرى حاصل 
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شد؛ یعنى هیچ مفهوم تازه اى از خلال تحلیل داده ها استخراج نشد. عملیات کدگذارى و 
دسته بندى داده ها با کمک نرم افزار MAXQDA انجام شد که امکان سازمان دهى دقیق تر، 

مقایسه کدها و استخراج مقولات محورى را فراهم ساخت.
به منظور تقویت اعتبار، صحت و قابلیت اعتماد یافته ها در پژوهش حاضر، از راهبردهاى 
علمى ویژه پژوهش هاى کیفى و مبتنى بر پدیدارنگارى استفاده شد. در گام نخست، از 
روش بازاندیشى و بازنگرى مستمر پژوهشگر بهره گرفته شد تا با ایجاد فاصله ذهنى از 
پیش فرض هاى شخصى، داده ها با اصالت تجربه مشارکت کنندگان تفسیر شود. خوانش 
مکرر متون مصاحبه، یادداشت بردارى تأملى و بازسازى تدریجى مقوله ها بر اساس تفاوت ها 
و اشتراك هاى معنایى، موجب ارتقاى دقت و عمق تحلیل گردید. سپس، با بهره گیرى از 
تکنیک مقایسه مداوم، کدها و مقوله ها در مراحل مختلف تحلیل با یکدیگر تطبیق داده شدند 
تا انسجام درونى مفاهیم، همگرایى معنایى و ثبات ساختارى یافته ها تأیید گردد. پایایى 
پژوهش نیز از طریق بازبینى همتایان علمى تضمین شد؛ بدین معنا که فرآیند کدگذارى، 
منطق استنتاج و ساختار مقوله هاى شکل گرفته توسط چند متخصص در حوزه روش هاى 
کیفى مرور شد و پس از بحث علمى، توافق نسبى درباره کفایت و دقت کدها و مقولات 
حاصل گردید. در مرحله آخر براى افزایش قابلیت تأمل پذیرى، مسیر تولید یافته ها (ردپاى 
پژوهش) شامل فرآیند گردآورى، تحلیل، کدگذارى، طبقه بندى و استخراج مقولات اصلى، 
با دقت مستندسازى شد تا امکان ارزیابى و قضاوت علمى درباره نحوه شکل گیرى نتایج 
فراهم شود. استفاده از این راهبردها موجب گردید یافته ها داراى استحکام، تفسیرپذیرى و 
قابلیت انتقال بیشترى باشند و بتوانند تصویرى معتبر از تجربه زیسته مشارکت کنندگان در 
حوزه تربیت اقتصادى ارائه کنند. اطلاعات جمعیت شناختى مشارکت کننندگان در پژوهش 

در جدول شماره (1) ارائه شده است.
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 جدول شماره 1. اطلاعات جمعیت‌شناختی مشارکت‌کنندگان

سابقه سنجنسیتشماره
زمان رشتهتدریس

مصاحبه
شیوه 

مصاحبه

حضوری45علوم تربیتی4714مرد1

حضوری40فلسفه تعلیم و تربیت374مرد2

حضوری43فقه‌ومعارف5315مرد3

حضوری40اقتصاد356زن4

حضوری38اقتصاد6127مرد5

حضوری45علوم تربیتی6519مرد6

حضوری42علوم تربیتی5321مرد7

حضوری40اقتصاد4814مرد8

حضوری44اقتصاد4717مرد9

حضوری45علوم تربیتی6228مرد10

حضوری40مدیریت5825مرد11

حضوری39فلسفه تعلیم‌وتربیت4615مرد12

حضوری44اقتصاد385زن13

حضوری45برنامه‌ریزی آموزشی5120مرد14

حضوری40مشاوره5318مرد15

نمونه اى از فرآیند کدگذارى در دو مرحله به شیوه گلاسرى، به عنوان بخشى از مسیر 
نظام مند تحلیل داده ها در جریان پژوهش، در ادامه ارائه شده است.
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جدول شماره 2. نمونه‌ای از فرآیند کدگذاری در جریان پژوهش

کدگذاری کدگذاری بازنقل‌قول مشارکت‌کنندگان
محوری

“مسائل تلخ اقتصاد کشور و چگونگی مدیریت 
کردن وضعیت اقتصادی افراد دانشگاهی مورد 

غفلت شدیدی قرار گرفته است” “ مسئله 
مهم الان دانشجو بحث درآمدزایی است، 
که کم نیارد مقابل هزینه‌ها بالای زندگی، 
اما برنامه‌های درسی ما نسبت به این مهم 
بی‌تفاوت هستند” “جالب است که باوجود 
این‌همه مشکلات مالی بازهم دانشگاه‌ها از 
پرورش این نوع افراد تفره می‌رود، اگر چه 

خود دانشگاه هم به هم ریخته است و مسئله 
تربیت اقتصادی برای آن زیاد مهم نیست” 
“ می‌توان خیلی کاربردی و مفید دانشجو را 
برای وضعیت سخت اقتصادی  آماده ساخت 
اما نمیدانم چه اصراری هست که باید هی بر 
نظریه های کلیشه ای و حفظی تأکید کنیم و 

هیچ کاربردی هم ندارد”

متکی بودن بر نظریه‌ سنتی + 
متدوال شدن مباحث تکراری و 
کلیدی+ متکی بودن بر مدل‌ها 
سنتی+ به‌روز نبودن واحدهای 
درسی مطابق با وضعیت فعلی+ 
منعکس نشدن مسائل اقتصادی 
در دانشگاه+ عدم ارتباط میان 
دانشگاه و مسائل اقتصادی+ 
عدم واقع‌بینی برنامه درسی 
+ تأکید بیش از اندازه و فاقد 
کاربرد بر نظریه‌های تربیت 

اقتصادی.

برنامه درسی 
منسوخ‌شده

“ محدودیت بار آوردن دانشجویان در همه  
رشته‌های دانشگاه موج میزند، دیگه اجازه 
نمی‌دهد یادگیرنده به سایر حوزه‌های دیگر 

فکر کند” “ همه رشته‌های علوم انسانی مانند 
یک پازلی می‌ماند که نباید از هیچ‌کدام غافل 

شد، اما این قطعات را ما بر هم زده‌ایم” “ 
پایان‌نامه‌ها و تمامی تحقیقات ما باید چندرشته 

ای باشند و تا حد امکان انحا را در ارتباط با 
مسائل سایر حوزه‌ها بنویسم و بخوانیم” “ افراد 
دانشگاهی با تمرکز و تفکر محدود نمی‌توانند 
پدیده‌های اقتصادی را در زمینه‌های وسیع‌تر 

جامعه بکنند” 

فقدان ارتباط تربیت اقتصادی 
با سایر حوزه‌ها+ محدود 

کردن برنامه‌ها آموزشی+ عدم 
همکاری علمی رشته‌های با 
یکدیگر+ بیگانگی تحقیقاتی 
حوزه‌های علمی با یکدیگر+ 
محدود شدن تفکرات بروی 
مسائل صرف+ عدم همکاری 

بین‌رشته‌ای استادان و 
دانشجویان و دانشکده‌ها. 

فقدان رویکرد 
فرارشته‌ای

5. یافته‌های پژوهش
در ادامه، به ارائه یافته هاى پژوهش پرداخته مى شود. داده هاى حاصل از مصاحبه ها با 
استفاده از روش کدگذارى دو مرحله اى گلاسرى تحلیل شدند، به گونه اى که ابتدا کدهاى 
اولیه استخراج و سپس بر اساس شباهت ها و روابط معنایى، کدهاى محورى شکل گرفتند. 
این کدهاى محورى، با تکیه بر تجربه ها و دیدگاه هاى مشارکت کنندگان، به تحلیل عمیق تر 
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ابعاد تربیت اقتصادى در دانشگاه پرداختند و تلاش شد تا معانى و مفاهیم اصلى پدیده مورد 
مطالعه به شیوه اى نظام مند و مبتنى بر تجربه زیسته اعضاى هیئت علمى تبیین شود.

5-1- چالش‌های اساسی تربیت اقتصادی در دانشگاه
بر اساس یافته هاى پژوهش فرآیند کدگذارى مربوط به چالش هاى اساسى تربیت اقتصادى 

در دانشگاه در دو مرحله انجام شد که نتایج در ادامه آمده است.
جدول 2. فرآیندکدگذاری دو مرحله‌ای مربوط به چالش‌های اساسی تربیت اقتصادی در دانشگاه

کدگذاری محوریکدگذاری باز

متکی بودن بر نظریه‌ ســنتی + متدوال شدن مباحث تکراری و کلیدی+ متکی 
بودن بر مدل‌ها سنتی+ به‌روز نبودن واحدهای درسی مطابق با وضعیت فعلی+ 
منعکس نشدن مسائل اقتصادی در دانشگاه+ عدم ارتباط میان دانشگاه و مسائل 
اقتصادی+ عدم واقع‌بینی برنامه درســی + تأکید بیش از اندازه و فاقد کاربرد بر 

نظریه‌های تربیت اقتصادی.

برنامه درسی منسوخ‌شده

فقدان ارتباط تربیت اقتصادی با سایر حوزه‌ها+ محدود کردن برنامه‌ها آموزشی+ 
عدم همکاری علمی رشته‌های با یکدیگر+ بیگانگی تحقیقاتی حوزه‌های علمی با 
یکدیگر+ محدود شدن تفکرات بروی مسائل صرف+ عدم همکاری بین‌رشته‌ای 

استادان و دانشجویان و دانشکده‌ها.

د  یکــر و ر ن  ا فقــد
فرارشته‌ای

فرض انگاشتن محض رفتار عقلانی در رفتار اقتصادی+ مواجه محدود با مسائل 
جاری+ نداشتن درک واقع بینانه نسبت به مفهوم تربیت اقتصادی+ عدم درک 
مهندسی شده در فرآیندها تصمیم‌گیری تربیت اقتصادی+ خود فراموشی تربیت 
اقتصادی توسط دانشگاه+ عدم توجه به چالش‌ها نابرابر عصر معاصر+نبود بینش 

جامع و ترکیبی بینش اقتصادی
غفلت از اقتصاد رفتاری

عدم الگو گیری از تربیت اقتصادی کشــورها+ غفلــت از ارتباط میان تربیت و 
اقتصاد+ عدم تفکر بین‌المللی تربیت اقتصادی+ عدم پوشــش مســائل اساسی 
اقتصاد رفتاری در برنامه‌های درسی+ عدم پذیرش درک جهانی تربیت اقتصادی+ 

هماهنگ نبودن با برنامه‌های مدرن تربیت اقتصادی.

آگاهی اقتصادی در عصر 
جهانی‌شدن

تضــاد میان تربیــت اقتصادی و واقعیت‌ها خارج+ ایجاد شــکاف بین مهارت و 
خواســته‌ها+ برخورد سطحی و کلیشــه‌ای با مفهوم تربیت اقتصادی+ بیگانگی 
صنعت جامعه و برنامه‌های دانشگاهی+ ذهنیت سطحی‌انگارانه نسبت به تربیت 
اقتصادی+ ناتوانی در انتقال مفاهیم تربیت اقتصادی فراگرفته شده به جامعه+عدم 

استفاده کاربردی از مفهوم تربیت اقتصادی.

آمادگی شغلی فراگیران
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گفت  مى توان  مشارکت کنندگان،  بیانات  تکیه بر  با  5-1-1- برنامه درسی دورافتاده:  
منسوخ شدن برنامه هاى درسى و فاصله گرفتن آن ها از واقعیت هاى اقتصادى و نیازهاى 
بازار کار، چالشى جدى براى تربیت اقتصادى ایجاد مى کند. بسیارى از دانشگاه ها تنها به 
آموزش و تدریس نظریه هاى اقتصادى مى پردازند که ممکن است در دنیاى واقعى کاربرد 
چندانى نداشته باشد. این مسئله باعث مى شود دانشجویان پس از فارغ التحصیلى در تطبیق 
دانش خود با نیازهاى واقعى بازار کار با مشکلات جدى مواجه شوند. از این رو، به روز نکردن 
برنامه هاى درسى مربوط به تربیت اقتصادى و عدم حرکت به سمت محتواى علمى و کاربردى، 
یکى از مهم ترین چالش ها در تحقق اهداف تربیت اقتصادى به شمار مى آید. مشارکت کننده 

شماره 1 این گونه بیان کرد:
 »مفهوم تربیت اقتصادی جدید و تازه است و نیازمند تدریس واحدهای جدید و 
همچنین نیازمند اساتیدی هست که دراین‌باره مطالعه کرده باشند و مسلط باشند«.

مشارکت کننده شماره 4 نیز این گونه بیان کرد:
 »وزارت علوم و خیلی از دانشگاه‌ها میلی به نوین کردن برنامه‌های درسی که می‌توانند 
دربردارنده محتواهای جدید باشند نیستند، حتی وقتی خود دانشجو متوجه این 
قضیه می‌شود و به گروه‌های مربوطه اعلام می‌کنند آنها از مسئله سرباز می‌زنند«.

5-1-2- فقدان رویکرد فرارشته‌ای: اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعى، ارتباطات زیادى 
با رشته ها و حوزه هاى دیگر مانند رشته هاى جامعه شناسى، روانشناسى، مهندسى و علوم پایه 
دارد. عدم توجه به این ارتباطات مى تواند سبب محدودیت در دیدگاه هاى تحلیلى دانشجویان 
در زمینه تربیت اقتصادى گردد. عدم نمایاندن مفهوم تربیت اقتصادى به این دلیل است که 
برنامه هاى آموزشى از عناصر و استوانه هاى رشته هاى مختلف دیگر به دور هستند و به این 
دلیل اعضاى دانشگاهى قادر نیستند مسائل اقتصادى اجتماع، شخصى و خانوادگى را از زوایاى 
مختلف مورد بررسى قرار بدهند. در این راستا مشارکت کننده شماره 5 این گونه بیان نمود:

همه  در  دانشجویان  و  استادان  دانشکده‌ها،  بین  همکاری  و  هماهنگی  »عدم   
دانشگاه‌های کشور نمایان است، دلیلش اینه که به این باور نرسیده‌اند که همه 
رشته‌ها زنجیروار به‌هم‌پیوسته هستند و اگر انتظار تغییر بزرگی از سوی دانشگاه 

هستیم باید بر این نکته واقف باشیم.«



79

سلیمی و امینی، بررسی پدیدارنگارانه‌ی مفهوم تربیت اقتصادی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی

5-1-3- غفلت از اقتصاد رفتاری: یکى از دیگر از حوزه ها که در آموزش تربیت اقتصادى 
مورد غفلت قرار مى گیرد مسئله اقتصاد رفتارى است. این حوزه به بررسى رفتار، منش و بینش 
انسان ها در تصمیم گیرى هاى خرد و کلان اقتصادى مى پردازد و مى تواند به درك بهترى از 
عوامل مؤثر بر انتخاب ها و رفتارهاى تربیت اقتصادى کمک کند. تسامح از این مقوله باعث 
مى  شود که فراگیران دانشگاهى نتوانند با تسلط و به خوبى پیچیدگى هاى رفتار انسانى را در 
تحلیل هاى اقتصادى خویش لحاظ کنند. از سوى دیگر نگنجاندن مباحث اقتصاد رفتارى 
در برنامه هاى درسى سبب سست بنیاد شدن ذهنیت نوآورانه تربیت اقتصادى دانشجویان 

گردیده است. مشارکت کننده شماره 3 در این راستا بیان نمود:
 »بسیاری از دانشجویان ما الان در شیوه درست درآمد کسب کردن و خرج کردن 
ناتوان هستند، حتی افرادی هم در زمینه اقتصاد و علوم تربیتی تحصیل میکنند، به 
راحتی در یک انتخاب ساده برای درست مدیریت کردن رفتار خودشان در زمینه 

مباحث مالی می مانند«.

 مشارکت کننده شماره 14 نیز این گونه بیان کرد:
 »در رشته ما که چندین سال تدریس می‌کنم واحدی با نام اقتصادی رفتاری یا 
آموزش اقتصادی رفتاری نداریم و احساس می‌کنم دانشجویان تمامی مقاطع ما از 

نظر اقتصادی تربیتی ضعیف هستند«.

5-1-4- آگاهی جهانی‌شدن: در دنیا امروز جهانى شدن و در راستاى آن حرکت کردن 
یکى از واقعیت هاى غیرقابل انکار است که بر تمامى جنبه هاى اقتصادى تأثیر مى گذارد، اما 
بسیارى از برنامه هاى آموزش تربیت اقتصادى به این مسئله واقف نیستند و آن را بى اهمیت 
مى پندارند. عدم آگاهى از روندهاى جهانى و تأثیرات آن بر اقتصاد محلى مى تواند منجر به 
عدم توانایى اساتید، دانشجویان و کارمندان در تحلیل شرایط اقتصادى پیچیده شود؛ بنابراین، 
بسیارى از دانشگاه هاى کشور در برابر اصل گنجاندن مفاهیم جهانى شدن در برنامه هاى 
آموزشى امتناع مى ورزند. تربیت اقتصادى نیز به عنوان یک اصل جهانى بر اثر این اتفاق با 

کدورت مواجه مى گردد. مشارکت کننده شماره 10 در این راستا بیان کرد:
 »پیشرفت در زمینه تربیتی و اقتصادی به این بستگی دارد که تا چه حد مردم ما 
جهانی فکر می‌کنند، می‌اندیشند، در دانشگاه‌ها نیز این امر صدق می‌کند و انکار 

آن سبب تضعیف تربیت اقتصادی همه دانشگاهیان می‌گردد.«
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5-1-5- آمادگی شغلی فراگیران: مهم ترین چالش براى مفهوم تربیت اقتصادى این 
مسئله است که درصد بسیار کمى از دانشجویان بتوانند پس از فارغ التحصیلى داراى امنیت 
باشند و به عبارتى از عدم آمادگى شغلى پس فارغ التحصیلى برخوردار باشند. بسیارى از 
یادگیرندگان با وجود روزمه علمى خوب و داشتن مدرك تحصیلى قابل قبول مهارت هاى 
ضرورى براى ورود به بازار کار را ندارند. این مسئله ناشى از عدم تمرکز بر مهارت هاى عملى و 
تجربى در برنامه هاى آموزشى دانشگاه ها است. غفلت گروه هاى آموزشى از آموزش مهارت ها 
نرم و سخت، کارآموزى و تجربیات عملى و... سبب سردرگمى بسیارى از دانشجویان پس 

فارغ التحصیلى است. مشارکت کننده شماره 7 در این راستا بیان کرد:
 »همیشه نگران این موضوع بودم که دانشجویانی که واقعاً زحمت می‌شکند و 
شب و روز بی‌خوابی می‌کشند تا زندگی دانشگاهی حیثیتی داشته باشند، بعد از 
فارغ‌التحصیلی آیا در یافتن شغلی که متناسب با آن تربیت ده باشند موفق خواهند 

بود یا خیر؟ بیشتر این دانشجویان الان به دلیل ضعف در این بعُد آواره شده‌اند«.

همچنین مشارکت کننده شماره 11 این گونه بیان کرد:
»همکاری نهادهای بیرون با دانشگاه قطع‌شده است و کارفرمایان دیگه باوری به 
دانشگاه، اساتید و دانشجویان ندارند و بر این عقیده هستند که چیزی به نام اقتصاد، 

تربیت، مهارت، فنی بودن در دانشگاه وجود ندارد.«

الگو 1. چالش‌های تربیت اقتصادی از دیدگاه استادان دانشگاه کردستان با استفاده از نرم‌افزار 
MAXqda

5-2- راهکارهای مرتفع ساختن چالش‌های تربیت اقتصادی
بر اساس یافته هاى پژوهش راهکارهاى مرتفع ساختن چالش هاى تربیت اقتصادى در 

دانشگاه از منظر اساتید به شرح ذیل مى باشد.
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جدول 3. فرآیندکدگذاری دو مرحله‌ای مربوط به راهکارهای مرتفع‌ساختن چالش‌های تربیت 
اقتصادی

کدگذاری محوریکدگذاری باز

نوین‌گرایی برنامه‌های آموزشــی اقتصاد+ تقویت برنامه‌های آموزشــی، 
پژوهشــی و مشــاوره‌ای+ ارتقــاء توانمندی‌هــای علمی و پژوهشــی 
استادان+ برگزاری کنفرانس‌های علمی و کارگاه‌های تربیت اقتصادی+ 
ایجاد شــبکه‌های همکاری با دانشــکده‌های دیگر+ ارتباط با مؤسسات 
بین‌المللی+ تقویت نوآوری در روش آموزشی+ا نجام تحقیقات کاربردی 

بین دانشکده‌ای.

توسعه همه‌جانبه بین 
دانشکده‌ای

گــردآوری اطلاعــات و تجربیات مشــخص و مرتبط از دانشــجویان+ 
تحلیل مداوم نظرات گردآوری شــده+ تشــکیل کارگروه و جلســات 
هم‌اندیشــی+پی‌گیری همیشــگی نظرات و دیدگاه‌ها دربــاره تربیت 
اقتصادی+ منظم و مشخص بودن بازخوردها+ تحلیل مؤثر مباحث تربیت 

اقتصادی با دیالوگ‌های متنوع.

خلق مکانیسم‌ بازخوردگیری 
پیوسته

ادغام مباحث اقتصادی با سایر رشته‌ها+ دست یافتن به دیدگاه جامع به 
مسائل اقتصادی+ نیازمندی به تحلیل‌های چندجانبه مسائل اقتصادی+ 
افزایــش کیفیت خلاقیت و نبــوغ فراگیر+ ذهنیــت آوری چندبعُدی 
دانشگاهیان+ایجاد فرصت‌های شغلی غنی+ تقویت توانمندی برای کار 

در تیم‌های چندرشته‌ای+تعاون ضروری استادان رشته‌های دیگر.

توسعه آموزش‌های فرارشته‌ای

تجدیدنظر در شــیوه‌های سنتی تدریس+پاسخگو بودن شیوه تدریس و 
آموزش+ بهره‌گیری از یادگیری مبتنی بر پروژه+ ترویج یادگیری معکوس 
و فناورمحور+امیدبخشــی و انگیزه بخشی تدریس+ارائه محتوای جذاب 
و مؤثر+تســهیل‌ کردن مسائل بغرنج اقتصادی با تدریس نوین+توجه به 

نیازهای خاص در آموزش و تدریس.

سنت‌گریزی در شیوه آموزش‌ 
و تدریس

توجه به ابعاد انســانی و اجتماعی اقتصاد+آمــوزش اخلاق در اقتصاد+ 
رعایت ملاحظات اخلاقی+ فهماندن اهمیت مسؤلیت اجتماعی و توسعه 
پایدار+بارآوردن شهروندان فعال+ایجاد نگرش مثبت به مسائل اجتماعی 
و اقتصادی+ در راستای منافع عمومی عمل کردن+آماده ساختن دانشجو 
برای برخورد با محیط چندفرهنگی، اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر در زمینه 

اقتصادی+توجه به ارزش‌ها و اخلاقیات اقتصادی.

پایبندی به اصول انسان‌ساز

آموزش دادن مفاهیم مالی پایه+تقویت شــدن مدیریت مالی شخص و 
تفکر اقتصادی+اتخاذ تصمیمات مالی آگاهانه+ تزریق مفاهیم بودجه‌بندی 
و سرمایه‌گذاری به دانشجویان+ آموزش شیوه سرمایه‌گذاری و مدیریت 
بدهی+ تقویت کردن توانایی‌های مالی دانشجویان+آماده‌سازی فراگیران 
برای مواجهــه با چالش‌های مالی+توجه بــه نیازمندی‌های فرهنگی و 

اجتماعی.

سامان بخشیدن بینش 
اقتصادی و باور مالی
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کدگذاری محوریکدگذاری باز

فراهم ســاختن فرصت آموزشــی برای همه گروه‌های آموزشی+ فراهم 
ساختن بورس‌های تحصیلی+ تشــکیل دوره‌های آنلاین رایگان درباره 
مسائل اقتصادی+ فراهم کردن بستر و امکانات مناسب+ ایجاد شرایط و 
منابع آموزش چندزبانه برای جذب دانشجویان زیاد+ افزایش تنوع بیشتر 
در جمعیت دانشــجویی+ تقویت غنای بحث و تجربیات آموزشی+ایجاد 

محیط آموزشی و امکانات متنوع برای ارائه مفاهیم تربیت اقتصادی.

افزایش دسترس‌پذیری

به  دانشکده اى  فراگیر  و  مستمر  توسعه  بین‌دانشکده‌ای:  همه‌جانبه  توسعه   -1-2-5

معناى به روزرسانى و بهبود مستمر برنامه هاى آموزشى، پژوهشى و خدمات مشاوره اى در 
راستاى مباحث تربیت اقتصادى است. این فرآیند شامل ارزیابى منظم برنامه ها و شناسایى 
نقاط قوت و ضعف آنها مى گردد. با توجه به تغییرات سریع در بازار کار و نیازهاى اقتصادى 
جامعه، ضرورى است که محتواى آموزشى مربوط به تربیت اقتصادى همواره با تحولات 
جدید هماهنگ شود. افزون بر آن ارتقاى توانمندى هاى علمى-پژوهشى اعضاى هیئت علم 
با برگزارى کارگاه ها و کنفرانس هاى علمى مى تواند به افزایش دانش و مهارت  هاى اقتصادى 
آن ها کمک کند. همچنین ایجاد شبکه هاى همکارى با دانشکده هاى دیگر و دانشگاه هاى 
داخل و مؤسسات بین المللى مى تواند به تبادل تجربیات و دانش تربیتى در زمینه اقتصاد 

کمک کند. در ادامه مشارکت کننده شماره 13 این گونه بیان داشت:
 »مسئله تربیت اقتصادی بستگی به میزان آمادگی دانشگاه و دانشکده و میزان 
همکاری افراد آنها دارد، این مسئله بازار کار و چالش‌های وحشتناک اقتصادی کشور 

را هدف قرار می‌دهد، لذا باید این‌گونه مسائل برای دانشکده‌ها مهم باشد«.

5-2-2- خلق مکانیسم‌های بازخوردگیری پیوسته: این راه حل به دنبال گردآورى و تحلیل 

نظرات و تجربیات افراد دانشگاهى بخصوص دانشجویان درباره کیفیت آموزش و محتواى 
مربوط به مسئله تربیت اقتصادى است. این گونه بازخوردها مى تواند از طریق نظرسنجى ها، 
جلسات گروهى یا مشاوره هاى فردى دراین باره انجام گیرد. با تحلیل هاى مهندسى شده داده ها 
لازم از سوى دانشجویان مى توان اذعان داشت که دانشگاه بهتر مى تواند درباره برنامه هاى 
آموزشى مربوط به تربیت اقتصادى تصمیم بگیرد و تغییرات منسجم و حساب شده اى ایجاد 
کند. پیاده سازى بازخوردهاى مشخص، پیوسته و منظم به دانشجویان در زمینه تربیت 
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اقتصادى این نوید را خواهد داد که بیشتر درباره مسائل اقتصادى خود، دانشگاه و جامعه 
احساس مسئولیت بکنند. مشارکت کننده شماره 6 در این راستا این گونه بیان داشت:
 »مشکل اساسی دانشگاه‌های ما درباره هر موضوعی اعم از آموزشی یا پژوهشی 
این است که بازخوردهای سریع نمی‌دهیم و از این کار تقریباً عاجز شده‌ایم، الان 
بزرگترین مشکل دانشجویان و خود دانشگاه‌ها مسائل اقتصادی است که در تنگنای 
عجیبی هستند، رد و بدل شدن تجربیات دانشگاهیان این وضعیت خیلی می‌تواند 

کمک‌کننده باشد.«

همچنین مشارکت کننده شماره 12 بیان کرد:
 »من گاهاً در رسانه‌های اجتماعی مانند تلگرام دانشجویان درباره کار یا شغلی که 
قرار هست در آنجا بکار بکنند سؤال می‌پرسند و سعی می‌کنم با اطلاعات دقیق و 

درست و در زمان مناسب به بهترین مسیر راهنماییش کنم.«

5-2-3- توسعه آموزش‌های فرارشته‌ای: آموزش هاى فرارشته اى به دنبال ادغام مباحث 
اقتصادى با دیگر رشته هاى دیگر مانند روانشان است، جامعه شناسى، مهندسى، محیط زیست 
و...است. این رویکرد مى تواند به اعضاى دانشگاهى کمک کند تا دیدگاه جامع ترى درباره 
مفاهیم تربیت اقتصادى داشته باشند. در دنیاى امروز بسیارى از چالش هاى اقتصادى به 
برنامه هاى  این،  بر  افزون  هستند.  چندجانبه  تحلیل هاى  نیازمند  که  پیچیده اند  گونه اى 
فرارشته اى مى توانند فرصت هاى شغلى بیشترى براى فارغ التحصیلان ایجاد کنند. کارفرمایان 
به دنبال افرادى هستند که توانایى کار در تیم هاى چندرشته اى را داشته باشند و بتوانند 
از دیدگاه هاى متنوع براى حل مسائل استفاده کنند. این راهکار باید با همکارى اساتید در 
رشته هاى مختلف طراحى گردد که مى تواند منجر به ایجاد دوره هاى آموزشى جذاب تر و 

متنوع تر گردد. در این راستا مشارکت کننده شماره 4 بیان داشت:
»توسعه این نوع آموزش به افزایش خلاقیت و نوآوری در حل مسائل اقتصادی کمک 
می‌کند و ترکیبی از دیدگاه‌های مختلف برای حل مسائل و چالش‌های اقتصادی 

ارائه می‌دهد.«
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 همچنین مشارکت کننده شماره 1 بیان داشت:
 »وصل کردن همه تخصص‌ها به یکدیگر و گفتگوی اساسی بر سر آنها در دانشگاه 
از سوی همه دانشکده‌ها برای برون رفت از وضعیت فعلی کشور قطعاً مثمر ثمر 

خواهد بود.«

استادان  دیدگاه  از  چهارم  راهکار  و تدریس:  5-2-4- سنت‌گریزی در شیوه آموزش 
تجدیدنظر در روش هاى سنتى تدریس است که ممکن است دیگر پاسخگوى نیازمندى هاى 
پروژه،  بر  مبتنى  یادگیرى  مانند  روش هایى  از  استفاده  نباشد.  دانشجویان  اقتصادى 
یادگیرى هاى معکوس و فناورى  هاى نوین مى تواند مسئله یادگیرى تربیت اقتصادى را غنى تر 
کند. این شیوه ها نه تنها سبب افزایش تعامل دانشجویان رشته ها با هم مى شود بلکه انگیزه  
آن ها براى یادگیرى مسائل اقتصادى را بیشتر مى کند. این راهکار موجب مى شود استادان 
بتوانند خلاقیت و حساسیت بیشترى در تدریس خویش داشته باشند. با استفاده از ابزارهاى 
دیجیتال و روش هاى نوین، امکان ارائه محتواى کاربردى و جذاب فراهم مى گردد و این امر 
سبب تسهیل یادگیرى مشکلات و مسائل پیچیده حوزه اقتصادى مى گردد. مشارکت کننده 

شماره 7 در این راستا بیان کرد:
»با تغییر سبک تدریس و آموزش می‌توان به کاهش بین تئوری و عمل امیدوار بود.«

همچنین مشارکت کننده شماره 13 بیان داشت:
 »با ارائه مثال‌ها شفاف و واقعی درباره موارد واقعی از دنیای کسب‌وکار، دانشجویان 
بهتر قادر خواهند بود تا مفاهیم اقتصادی را در زندگی واقعی خودشان اعمال کنند.«

5-2-5- پایبندی به اصول انسان‌ساز: این راهکار در تربیت اقتصادى به معناى توجه 
همه جانبه به ابعاد انسانى و اجتماعى اقتصاد است. این رویکرد شامل آموزش اخلاق اقتصادى، 
مسئولیت اجتماعى و توسعه پایدار است. هدف اصلى این است که فارغ التحصیلان نه تنها 
متخصصان کارآمد بلکه شهروندان مسؤلیت پذیر باشند. این رویکرد همچنین مى تواند به ایجاد 
نگرش مثبت نسبت به مسائل اجتماعى و اقتصادى کمک کند. دانشجویانى که با ارزش ها و 
اخلاقیات اقتصادى آشنا هستند، بهتر قادر خواهند بود تا تصمیمات آگاهانه ترى اتخاذ کنند 
و در راستاى منافع عمومى عمل نمایند. علاوه بر این، تأکید بر ابعاد انسانى اقتصاد سبب 
تقویت مهارت هاى ارتباطى و همکارى در میان دانشجویان مى گردد. این مهارت ها براى کار 
در تیم ها و محیط هاى چندفرهنگى ضرورى هستند و به موفقیت آن ها در بازار کار کمک 
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خواهد کرد. مشارکت کننده شماره 10 در این راستا بیان کرد:
 »توجه به ابعاد ارزشی باید بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های آموزشی باشد، این 
رویکرد نه فقط موجب تربیت متخصصان متعهد می‌شود بلکه به توسعه یک جامعه 

پایدارتر نیز کمک می‌کند«.

 همچنین مشارکت کننده شماره 12 بیان داشت:
 »اگر بر این ابعاد بیشتر تأکید بکنیم باعث تقویت مهارت‌های ارتباطی و همکاری 
با هم به  زیاد بین استادان و دانشجویان می‌شود و بیشتر اطلاعات خودشان را 

اشتراک می‌گذارند.«

5-2-6- سامان‌بخشی بینش اقتصادی و باور مالی: این رویکرد شامل آموزش مفاهیم 
مالى پایه مدیریت مالى شخصى و تفکرات اقتصادى نوین است. این فرآیند باید بخشى از 
برنامه هاى آموزشى باشد تا دانشجویان بتوانند تصمیمات مالى آگاهانه ترى اتخاذ کنند. 
بسیارى از جوانان بدون داشتن اطلاعات کافى درباره مدیریت مالى وارد بازار کار مى شوند 
که مى تواند منجر به مشکلات مالى در آینده گردد. آموزش مفاهیم مالى براى تقویت نگرش 
اقتصادى باید شامل موضوعاتى مانند بودجه بندى، پس انداز، سرمایه گذارى و مدیریت بدهى 
باشد. بر فراهم ساختن چنین آموزشى، دانشگاه ها مى توانند به تقویت توانایى هاى مالى 
دانشجویان کمک کنند تا نظریه هاى اقتصادى را در عمل مشاهده کنند. افزون بر این، 
سامان بخشى بینش اقتصادى باید با توجه به نیازهاى مختلف فرهنگى و اجتماعى انجام 
شود. ارائه محتواهاى آموزشى اقتصادى متناسب با زمینه هاى فرهنگى و اجتماعى مختلف 
مى تواند تأثیرات بیشترى بر یادگیرى دانشجویان داشته باشد. مشارکت کننده شماره 3 در 

این راستا این گونه بیان داشت:
 »شارژ کردن ذهنیت مالی باید با ارائه فرصت‌هایی برای تجربه عملی همراه باشد 
مانند برگزاری دوره‌هایی درباره سرمایه‌گذاری یا مدیریت مالی شخصی در زندگی 

شخصی.«

همچنین مشارکت کننده شماره 6 بیان داشت:
»همه رشته‌ها، یا بهتره بگویم کل دانشگاه‌ها باید مدام دانشجویان را نسبت به 
وضعیت بازار کار آگاه کنند، به آنها اطلاعات درست بدهند تا قبل از فارغ‌التحصیلی 

بتوانند با برنامه مالی بهتری بتوانند شغل مناسبی دست‌وپا بکنند.«
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5-2-7- افزایش دسترس‌پذیری: این راهکار به زعم مشارکت کنندگان شامل فراهم 
مى توانند  بهتر  که  گروه هایى  جمله  از  گروه ها،  تمام  براى  آموزشى  موقعیت هاى  ساختن 
مفاهیم مربوط به تربیت اقتصادى را با واقعیت هاى جامعه پیوند دهند. این امر نیازمند 
طراحى برنامه هایى است که شامل بورس هاى تحصیلى، دوره هاى آنلاین و امکانات مناسب 
فیزیکى مناسب است. علاوه بر این استفاده از فناورى اطلاعات براى ارائه پودمان هاى آنلاین یا 
ترکیبى مى تواند دسترسى را تسهیل کند. این نوع آموزش امکان یادگیرى را براى دانشجویان 
و استادانى فراهم خواهد ساخت که قادر نباشند به صورت حضورى مشارکت نمایند. یک 
محیط دانشگاهى هر اندازه براى موقعیت دسترس پذیرترى براى افراد فراهم سازد نه تنها 
منجر به یادگیرى عمیق تر و فهم بهتر مسائل اقتصادى مى شود بلکه سبب تنوع بیشتر در 

جمعیت دانشجویى مى گردد. مشارکت کننده شماره 8 اذعان داشت:
»اقدامی مؤثر برای گستراندن مفهوم تربیت اقتصادی لازمه‌اش دانشگاهی با انعطاف 
زیاد است که بتواند به خوبی خود را اولاً از لحاظ مالی کنترل کند بعد با مدیریت 

حرفه‌ای به فراهم ساختن موقعیت‌های آموزشی تربیت اقتصادی بپردازد.«

 همچنین مشارکت کننده شماره 15 بیان داشت:
 »تبلیغاتی که در دانشگاه برای آشنایی با مفهوم تربیت اقتصادی می‌شود باید شامل 
همه باشد، یعنی همه دانشکده‌ها، همه رشته و همه دانشجویان و استادان و کارمندان 

باید در این پودمان‌ها شرکت کنند تا بهتر با مسئله آشنا شوند.«

الگو 2. راهکارهای مرتفع‌ساختن چالش‌های تربیت اقتصادی از دیدگاه استادان دانشگاه 
MAXqda کردستان با استفاده از نرم‌افزار
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بحث‌ونتیجه‌گیری
بحث و نتیجه گیرى پژوهش حاضر نشان مى دهد که مفهوم تربیت اقتصادى در دانشگاه ها 
به عنوان یکى از مسائل کلیدى در توسعه پایدار اقتصادى اهمیت ویژه اى دارد و بسیارى 
از دانشگاه هاى جهان توجهى جامع به آن دارند. در برنامه هاى آموزشى این دانشگاه ها، 
علاوه بر تئورى هاى کلاسیک و مدل هاى اقتصادى، به مسائل واقعى و چالش هاى عملى 
فارغ التحصیلان و کسب وکارها نیز پرداخته مى شود تا ارتباط میان دانش اقتصادى آکادمیک 

و کاربرد عملى حفظ گردد.
مطالعه حاضر مفهوم تربیت اقتصادى را از دیدگاه اعضاى هیئت علمى دانشگاه کردستان 
مورد بررسى قرار داد. مشارکت کنندگان، استادان دانشکده علوم انسانى و اجتماعى دانشگاه 
کردستان در رشته هاى مختلف بودند که با استفاده از نمونه گیرى هدفمند و رعایت حداکثر 
تنوع انتخاب شدند. داده ها با انجام مصاحبه هاى نیمه ساختاریافته با 15 نفر از این استادان تا 
رسیدن به اشباع نظرى جمع آورى شد. براى تحلیل داده ها از روش کدگذارى دو مرحله اى 
گلاسرى شامل کدگذارى باز و کدگذارى محورى استفاده شد و کدهاى محورى با تکیه بر 
تجربه ها، برداشت ها و دیدگاه هاى مشارکت کنندگان تحلیل و تفسیر شدند تا ابعاد و معانى 

تربیت اقتصادى در دانشگاه آشکار گردد.
در ارتباط با سؤال پژوهشى، استادان بر این باور بودند که بسیارى از برنامه هاى آموزشى 
رشته اقتصادى عمدتاً بر نظریه هاى کلاسیک و مدل هاى سنتى و تعداد محدودى از فرمول ها 
و مفاهیم محدود تکیه دارند که ممکن است واقعیت هاى اقتصادى جارى کشور را به طور کامل 
منعکس نکند. این امر در نهایت مى تواند موجب گسست میان دانش اقتصادى آکادمیک و 
کاربرد عملى آن شود. همچنین، استادان تأکید کردند که رشته اقتصادى با حوزه هاى متنوعى 
از جمله علوم تربیتى، حسابدارى، جامعه شناسى، محیط زیست، علوم سیاسى و سایر رشته ها 
ارتباط دارد و این ارتباط باید از طریق به اشتراك گذاشتن دانش و تجربه هاى بین رشته اى 
در عمل تحقق یابد. غفلت از این تعامل میان رشته اى و تمرکز محدود بر جنبه هاى نظرى، 
فهم استادان و دانشجویان از پدیده هاى اقتصادى را در چارچوب هاى گسترده تر محدود 
مى سازد و توانایى آن ها را در تحلیل مسائل پیچیده اقتصادى کاهش مى دهد. یافته هاى این 
بخش از نتایج با برآیندهاى مطالعاتى (براى نمونه Fridricj, 2024؛ pendergast, 2022 و 
مهرمحمدى و کریمى، 1404) سازگارى دارد. افزون بر این، مشارکت کنندگان به غفلت 
از اقتصاد رفتارى اشاره کردند. در این چالش، اقتصاد سنتى معمولاً رفتار عقلانى را فرض 
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مى کند و با عدم ادغام بینش هاى اقتصاد رفتارى، امکان ارائه درك واقع بینانه تر از فرآیندهاى 
تصمیم گیرى در تربیت اقتصادى محدود مى شود. چالش چهارم، آگاهى نسبت به جهانى شدن 
بود که استادان بر اهمیت آن تأکید داشتند. با توجه به اینکه اقتصادها در سطح جهانى به 
یکدیگر مرتبط هستند، درك ابعاد اقتصادى بین المللى براى دانشگاهیان، به ویژه استادان، 
ضرورى است. با این حال، بسیارى از برنامه هاى آموزشى و شیوه هاى تدریس و پژوهش در 
دانشگاه ها، مسائل تجارت، امور مالى و سیاست هاى جهانى را به طور کافى پوشش نمى دهند. 
سرانجام، آخرین چالش تربیت اقتصادى مربوط به آمادگى شغلى فراگیران است که یکى 
از مهم ترین مسائل پس از فارغ التحصیلى محسوب مى شود. بسیارى از دانشجویان با وجود 
داشتن مدرك تحصیلى، مهارت هاى عملى و تجربى لازم براى ورود به بازار کار را کسب 
نکرده اند. این مشکل عمدتاً ناشى از تمرکز ناکافى برنامه هاى آموزشى بر توانمندى هاى عملى 
 Nor et al, و تجربه هاى واقعى است. نتایج این بخش از یافته ها نیز با برآیندهاى پژوهشى
2024؛ Bauerle, 2020؛ شاه ملکى، ملکى، قادرى و مصباحى مقدم، 1403؛ موسى زاده، 

عظیم زاده اردبیلى و صنعتى، 1402 همراستایى دارد.
در سؤال دوم پژوهش، راهکارهاى پیشنهادى استادان دانشگاه کردستان براى کاهش 
چالش هاى تربیت اقتصادى بررسى شد. بر اساس دیدگاه مشارکت کنندگان، توسعه جامع 
آموزش  در  را  اجتماعى  و  فرهنگى  علمى،  جنبه هاى  تمامى  مى تواند  دانشکده اى  جامعه 
لحاظ کند و به دانشجویان امکان دهد تا علاوه بر حوزه تخصصى خود، در سایر زمینه ها 
نیز توانمندى هاى لازم را کسب کنند. چنین رویکردى دیدگاه دانشجویان را در مواجهه با 
مسائل اقتصادى گسترده تر کرده و توانایى هاى تحلیلى و حل مسئله آن ها را تقویت مى کند. 
چالش هاى  و  نظریه ها  دانش،  از  بهره گیرى  فرصت  فرارشته اى  آموزش  توسعه  همچنین، 
مختلف رشته ها را براى اعضاى هیئت علمى فراهم مى کند. این نوع آموزش مى تواند از طریق 
برگزارى دوره هاى مشترك بین رشته اى مانند اقتصاد، مدیریت، روانشناسى و علوم اجتماعى 
عملى شود و به استادان و دانشجویان امکان دهد مسائل اقتصادى را از زوایاى مختلف تحلیل 
و راه حل هاى خلاقانه ارائه دهند. سنت گریزى در شیوه آموزش و تدریس به معناى کنار 
گذاشتن روش هاى قدیمى و غیرکاربردى است. با بهره گیرى از تکنیک هاى نوین آموزشى 
مانند یادگیرى مبتنى بر پروژه، یادگیرى تجربى و فناورى هاى دیجیتال، انگیزه یادگیرى 
دانشجویان افزایش یافته و آن ها به جاى حفظ کردن صرف اطلاعات، به درك عمیق مفاهیم 
اقتصادى دست مى یابند و قادر خواهند بود آن ها را در زندگى واقعى به کار ببرند. یافته هاى 
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این بخش با نتایج تحقیقات pendergast, 2020؛ موسى زاده، عظیم زاده اردبیلى و صنعتى، 
1403 و شاه ملکى، ملکى، قادرى و مصباحى مقدم، 1404 همسویى دارد.

تربیت اقتصادى باید با تأکید بر اصول اخلاقى و انسانى طراحى شود تا دانشجویان علاوه 
بر کسب مهارت هاى اقتصادى، ارزش هاى اخلاقى، مسئولیت اجتماعى و رفاه جمعى را نیز 
در تصمیم گیرى ها و رفتارهاى خود مدنظر قرار دهند. با گنجاندن مباحثى مانند مسئولیت 
اجتماعى، اخلاق کسب وکار و پایدارى محیطى در برنامه هاى آموزشى، مى توان نسل جدیدى 
از کارآفرینان و مدیران اقتصادى تربیت کرد که به رفاه جامعه و حفاظت از محیط زیست 
رفع  براى  استادان  پیشنهادى  راهکار  پنجمین  دسترس پذیرى  افزایش  مى دهند.  اهمیت 
چالش هاى تربیت اقتصادى بود. با ارائه دوره هاى آنلاین، وبینارها و منابع آموزشى رایگان، 
دانشجویان از تمامى گروه ها و مناطق جامعه مى توانند به آموزش هاى باکیفیت دسترسى 
داشته باشند. این رویکرد نه تنها سطح آگاهى اقتصادى جامعه را ارتقا مى دهد، بلکه افراد را 
در اتخاذ تصمیمات مالى و اقتصادى هوشمند و مسئولانه توانمند مى سازد. نتایج این بخش 
از یافته ها نیز با برآیندهاى مطالعاتى طهماسب زاده و همکاران، 1403؛ شاه ملکى، ملکى، 
قادرى و مصباحى مقدم، 1403 و Nor et al, 2024 سازگارى دارد. خلق مکانیسم هاى 
بازخوردگیرى پیوسته این امکان را براى دانشگاهیان فراهم مى کند که به طور مستمر کیفیت 
آموزش ها و برنامه هاى تربیت اقتصادى را ارزیابى کنند. با جمع آورى دیدگاه ها و نظرات 
ارزشمند دانشجویان، استادان، فارغ التحصیلان و کارفرمایان، دانشگاه قادر خواهد بود نقاط 
قوت و ضعف برنامه ها را شناسایى کرده و اصلاحات لازم را اعمال کند. این فرایند نه تنها به 
بهبود مستمر کیفیت آموزش تربیت اقتصادى کمک مى کند، بلکه محیط یادگیرى را پویا، 
پاسخگو و مشارکتى مى سازد. آخرین راهکار پیشنهادى استادان براى کاهش چالش هاى 
تربیت اقتصادى، اصلاح بینش اقتصادى و باورهاى مالى همه افراد دانشگاهى بود. این اقدام 
با هدف ارتقاى فرهنگ مالى و اقتصادى در میان دانشجویان انجام مى شود و مى تواند از 
طریق برگزارى کنفرانس هاى علمى، سمینارها و دوره هاى آموزشى در زمینه مدیریت مالى 
شخصى، سرمایه گذارى خرد و کلان و کارآفرینى فردى و اجتماعى پیاده سازى گردد. با 
افزایش آگاهى مالى دانشجویان، آن ها قادر خواهند بود تصمیمات مالى هوشمندانه ترى اتخاذ 

کنند و در آینده به عنوان شهروندانى مسئول، آگاه و مشارکت جو در جامعه عمل نمایند.
بر اساس یافته هاى تحقیق، یکى از نکات برجسته در دیدگاه اعضاى هیئت علمى، ضرورت 
تفکیک میان تربیت اقتصادى تخصصى و تربیت اقتصادى عمومى است. از نگاه آنان، تربیت 
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اقتصادى در دانشگاه صرفاً محدود به دانشجویان رشته هاى اقتصاد نیست، بلکه بخشى از 
تربیت عمومى دانشگاهى محسوب مى شود که باید براى همه دانشجویان، صرف نظر از رشته 
تحصیلى شان، قابل دسترس باشد؛ اما این تربیت باید براساس نوع و ماهیت رشته ها، سطوح، 
اهداف و محتواى متفاوتى داشته باشد. در رشته هاى علوم اقتصادى، تربیت اقتصادى ماهیتى 
تخصص محور، تحلیلى و نظریه محور دارد و هدف آن تربیت متخصصان، تحلیلگران، طراحان 
سیاست اقتصادى و برنامه ریزان مالى است. در مقابل، تربیت اقتصادى براى دانشجویان سایر 
رشته ها ماهیتى کاربردى، مهارت محور و زندگى محور دارد که بیشتر بر سواد مالى، مهارت هاى 
تصمیم گیرى اقتصادى، رفتار مصرف، پس انداز، بودجه بندى فردى، آشنایى با حقوق اقتصادى 
شهروندى و فهم روندهاى اقتصادى جامعه تمرکز دارد. این نوع تربیت اقتصادى، نه به دنبال 
تربیت اقتصاددان، بلکه به دنبال توانمندسازى اقتصادى شهروندان آینده است؛ شهروندانى 
که بتوانند در زندگى شخصى، اجتماعى و حرفه اى خود، رفتار اقتصادى عقلانى، مسئولانه 

و آگاهانه داشته باشند.
در ارتباط با ین مسئله که این آموزش ها در دانشگاه باعث تداخل با محتواى تخصصى 
رشته ها مى شود یا خیر، یافته هاى تحقیق نشان مى دهد اعضاى هیئت علمى بر این باورند 
که تربیت اقتصادى عمومى باید در چارچوب دروس میان رشته اى، کارگاه هاى مهارت محور، 
برنامه هاى فوق برنامه و ماژول هاى آموزشى کوتاه طراحى شود، نه به شکل دروس تخصصى 
یا حجیم در برنامه رسمى رشته ها. این ساختار، ضمن آنکه محتواى تخصصى رشته ها را 
تحت تأثیر قرار نمى دهد، امکان مى دهد دانشجویان بدون خروج از مسیر تخصصى، حداقلى 

از آمادگى اقتصادى و سواد مالى را کسب کنند.
هم راستا با یافته هاى پژوهش، پیشنهاد مى شود دانشگاه ها با ایجاد دوره ها و کارگاه هاى 
مشترك بین دانشکده اى نظیر اقتصاد، مدیریت و علوم تربیتى، فرصت تعامل میان دیدگاه ها 
و رویکردهاى مختلف به مسائل اقتصادى را براى دانشجویان فراهم آورند. طراحى و ارائه 
مناطق  دانشجویان  براى  ویژه  به  رایگان،  یا  کم هزینه  آموزشى  منابع  و  آنلاین  دوره هاى 
محروم، مى تواند دسترسى همگانى به آموزش هاى اقتصادى را تضمین کند و سطح آگاهى 
مالى و اقتصادى جامعه دانشگاهى را ارتقا بخشد. همچنین برگزارى کارگاه ها، سمینارها و 
رویدادهاى عمومى با محوریت مدیریت مالى شخصى، سرمایه گذارى و کارآفرینى فردى، 
زمینه ساز توسعه مهارت هاى عملى و توانمندسازى دانشجویان در عرصه اقتصادى خواهد 
بود. استفاده از روش هاى نوین و به روز تدریس، مانند یادگیرى مبتنى بر پروژه، یادگیرى 
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تعاملى و بازى هاى آموزشى، مى تواند جذابیت و اثربخشى آموزش هاى اقتصادى را افزایش 
دهد و دانشجویان را در درك عمیق مفاهیم و کاربرد عملى آن ها توانمند سازد. بدین ترتیب، 
ترکیب آموزش هاى بین رشته اى، دسترس پذیرى فراگیر، توانمندسازى عملى و بهره گیرى 
از شیوه هاى نوین تدریس، بسترى پویا براى تربیت اقتصادى دانشجویان و ارتقاى فرهنگ 

اقتصادى در دانشگاه فراهم خواهد کرد.
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